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   دهيچك
، از انيرانيا يزندگ يو اجتماع ياز مظاهر فرهنگ ياري، همانند بسيدر عصر صفو يرانيا يقيموس
 نيسلاط يها البته در دوره يريرپذيتأث نيا. رفتيپذ ريسخت تأث يصفو يرپايحكومت د يها استيس

 يهنر رونق ني، ايقيوساو به م علاقه ليدر عهد شاه عباس اول به دل مختلف تفاوت داشت، چنان كه
فقها با  ريكه تحت تأث نيو شاه سلطان حس مانيگرفت و برعكس در دورة شاه طهماسب اول، شاه سل

مواجه شدند و  بسياري قاتييدانان با تض يقيبه انحطاط نهاد و موس يهنر رو ني، اندمخالف بود يقيموس
  . شدند يخارج از قلمرو صفو يها نيسرزم بهاز مهاجرت  رياز آنان ناگز ياديار زرو، شم نياز هم

  
  .موسيقي صفويان، موسيقي ايران، فقها و :ها كليدواژه
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  مقدمه 
هاي حكومت يكپارچه مليّ در ايران استوار شد، بـر جميـع    دوران نسبتاً طولاني صفوي، كه پايه

موسيقي نيز به عنوان ابزاري در خدمت دربار . يرپا نهادهاي زندگي مردم تأثيري عميق و د جنبه
هـاي مـردم ازايـن تـأثير بـر كنـار نمانـد و بـه تـدريج           اي براي اظهاراحساس تـوده  و نيز وسيله

از جمله عوامل مؤثر در تحـولات موسـيقايي، توجـه شـاهان و     . مسيرخاصي براي آن رقم خورد
توجه رابطه مسـتقيمي بـا سـير صـعودي و      صاحب منصبان وقت به اين هنر بود كه ميزان اين

  .داشته استنزولي موسيقي 
 

  شاه اسماعيل اول 
ه او به و به علت علاقه و توجه   907ه اسماعيل اول در گيري دولت صفوي به دست شا با شكل

 و 1در همان اوايل حكومـت صـفوي فـراهم گرديـد     اين هنرهاهاي رونق  شعر و موسيقي، زمينه
سـرود و از اوان   منقول است شاه اسماعيل خود با تخلـص خطـايي شـعر مـي    كه در منابع  چنان

شـايد بـه سـبب همـين      2.كودكي با برخي از سازهاي زهي مانند تار و انواع آن آشنايي داشـت 
آيـد، موسـيقي    علايق شخصي شاه بوده باشد كه در دربار او، آن چنان كه از منابع قديم بر مـي 

ز مجالس بزم در دربار او سخن رفته كه در آنها سازهاي مختلفي درمنابع ا 3.جايگاه والايي يافت
  4.شد آلات موسيقي نواخته مي چون ارغنون، چنگ، دايره، رباب، عود، ني  و ديگر

و ... همواره مجالس عـيش و كـامراني انعقـاد يافتـه     «نابر گزارش شماري از منابع قديم، ب
پرداز به نواي چنگ و قـانون، علـت    زندگان نغمهو سا... مغنّيان خوش آواز با الحان بهجت افزاي 

پرداز، پرده سازها و شعبه آوازهـا   نوازندگان نغمه«و  5.»بردند سودا از دماغ اهل جنون بيرون مي
نوايي را در عراق به اصفهان رسانيدند و عندليبان  موافق ساخته، در مقام دلگشايي آهنگ خوش

 ـ  به لطف غنا و حسن لهجه با وجود زمستان  و مطربـان   6.»دشعبه نـوروزي را از حجـاز گذرانيدن
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هر دم به آهنگي ديگر با الحان دلگشاي و «و  1.»ارغنون نمودندآغاز خواندن و نواختن چنگ و «
  2.»چنگ در عود و چنگ زده، لوازم تهنيت به تقديم رسانيدند ،نواهاي فرح افزاي
                    
  رخ آمد اندر هواــــته به چـــفرش      وا  ــــرايان زهره نـــــز نغمه س

  مغنيّ چو دف را به دستان گرفت        ني انگشت حسرت به دندان گرفت 
  3فان بر آورد دودــــان حريـــف پري پيكران تار عود        ز جــــچو زل

  
نيز گزارشي آمده كه بر پايه آن، موسيقي در عصـر شـاه اسـماعيل اول     فتوحات شاهيدر 

در اين دوره زنـاني نيـز    4.شد علاوه بر دربار، پيش روي مردم نيز اجرا مي) ه 930 -907: حك(
اندركار موسيقي بودند كه منابع تاريخي جز به ندرت، از ذكر نام اين زنـان خـودداري و از    دست

مثلا واصفي در يك مورد خاص از زنـي   5كنند، آنان با صفاتي چون مغنّيه، مطربه، رقاّصه ياد مي
  6.نواخته است نام چگر چگني مغنّيه، نام برده كه چنگ ميبه 

رونق موسيقي در عصر شاه اسماعيل اول، فقط به وجود مجالس موسيقي و يا تنوع سازها 
دانان و نوازنـدگان و   توان در خيل عظيم موسيقي شده است؛ توجه به اين هنر را مي خلاصه نمي
: اند شد، رديابي كرد كه از آن جمله ه بدانها داده ميطَني كاين عصر و نيز القاب مطَن خوانندگان

و بنابر آنچه  7»سبك و روشي ممتاز در موسيقي داشت«خواجه شهاب الدين عبداالله مرواريد كه 
مير ابراهيم قانوني در نواختن ساز قانون، روش خواجه عبداالله پيش گرفتـه  « اند، آنچه نقل كرده

محمد عودي و محب علـي   نيز بايد از استاد دوست  8؛»و نغماتش با آهنگ و سنگين بوده است
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  1.اند نايي نام برد كه از اوان كودكيِ شاه در خدمت او بوده
ند كه علاوه بر نوازندگي، حافظ قـرآن  ا هزيست داناني در اين دوره مي افزون بر اين، موسيقي

بسي يا خواجه طبسي توان به مولانا حافظ مجلسي و مولانا ط اند؛ از جمله اين افراد مي نيز بوده
  2.اند اشاره كرد كه در نواختن سازهاي زهي چون قانون و شترغو تبحر داشته

اطـلاق    ،»چـالچي «لقـب  به نوشتة خواند مير در عصر شاه اسماعيل اول، بـه نوازنـدگان   
هاي بعدتر به سرپرست سازماني كه بـراي سـامان دادن بـه     از همين رو در دوره 3.شده است مي

  4.داده شد »چالچي باشيگري«لقب ن گرديد، موسيقي تعيي
هاي مساعد و مناسب براي موسيقي، دوره شـاه اسـماعيل    با وجود اين زمينه :آغاز ركود

دانـان   هايي نيز بـراي موسـيقي   اول، به عللي كه تفصيل آن در ادامه خواهد آمد، شاهد دشواري
  .يدبوده است كه به ظهور موانعي بر سر راه پيشرفت موسيقي انجام

هاي شـاه اسـماعيل اول در حمايـت ويـژه از مـذهب       بنابر شواهد تاريخي، در پي سياست
خواستند بـا شـرايط    ت كه نميب رقيب، بسياري از پيروان اهل سنگيري بر مذاه شيعه و سخت

در كنـار مهـاجرت اديبـان، شـاعران، معمـاران و       5.جديد سازگار شوند، به فكر مهاجرت افتادند
هايي چون مـاوراءالنهر، هندوسـتان و    دانان ايراني نيز به سرزمين رت موسيقيگران، مهاج صنعت

دانان طرد شده و مهـاجر   از جمله اين موسيقي. ديگر نواحي مجاور قلمرو صفويه چشمگير است
توان به نوازندگان سازهاي بادي چون زين الدين محمودبن عبدالجليل، مشـهور بـه واصـفي     مي
رساله وي گرچه در زمينه معرفي سـازها خـالي از فايـده    . اشاره كردوقايع بدايع النواز، مؤلّف  ني

ت زيـادي دارد و  يدانان اوايل حكومت صفوي اهم نيست، ليكن در بيان وضع اجتماعي موسيقي
دانان ايراني در عصر شاه اسماعيل اول  بررسي تاريخي مهاجرت موسيقيبراي ترين منابع  از قديم

نام چنين بايد از استاد حسيني كوچك ناي، ني نوازي بلندآوازه نيز  هم 6.به دربار تيموريان است
قاسم علـي  : اي نيز اين اسامي قابل توجه است از ميان نوازندگان سازهاي زهي و آرشه 7.نام برد
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و سـرانجام   1قانوني، نوازنده و سازنده برجسته قانون، استاد حسن عودي، نوازنده متبحر ساز عود
  2.اند و مصنّفان مهاجر، وصلي تبريزي مصنّف و غفوري خواننده سرآمد بودهاز ميان خوانندگان 

ها بوده كـه برخـي از نويسـندگان معاصـر بـدون اعتنـا بـه         شايد به دليل همين مهاجرت
هاي شكوفايي موسيقي در عصر شاه اسماعيل اول، بر خـلاف مسـتندات تـاريخي، اظهـار      جنبه
الفت كرده و اين هنر در دوره او هيچ جايگاهي نداشته مخ اند كه شاه اسماعيل با موسيقي كرده
دال بر منع موسـيقي، در هـيچ    ياين نظر در حالي ابراز شده است كه نه تنها هيچ فرمان 3.است

 حـاكي از هاي فراواني چنان كه گذشت،  يك از منابع قديم اين عصر گزارش نشده، بلكه گزارش
  4.رواج موسيقي در دست است

  
   شاه طهماسب اول

بـرد   گيري از باورهـاي شـيعي بـراي پـيش     مذهبي صفوي، بر بهره حكومت عميقا :تداوم ركود
بدين منظور، سلاطين صـفوي بـر آن شـدند تـا بـه علمـاي        5.اهداف سياسي خود تأكيد داشت

هـاي ماليـاتي ويـژه نزديـك      شيعي برجسته هم عصر خود، با اعطاي زمين و امـلاك و معافيـت  
ه آنان، توان مقابل ـحمايت خويش، جامة مذهب بپوشند و هم با اتكا بر تا هم بر حكومت  6شوند،

گيري از فتاوي فقهاي  علاوه بر اين صفويان با بهره 7.ت را بيابندفقهي و كلامي با پيروان اهل سن
اجراي نيات خويش اسـتفاده  براي  هفقهاي شيعه توانستند از نفوذ و اعتبار آنان به عنوان پشتوان

  8.شوندال خشونت آميز آنكه به اعم برند بي
هـاي   به هر رو، ورود علما و فقهاي شيعه به دربار صفويان و نقش آفريني آنـان در جريـان  

يكي از ابعـاد زنـدگي،   . كرد مردم درگير مي هديني و سياسي، خواه ناخواه آنان را با زندگي روزان
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و هواخواهـان بسـيار   مـردم طالبـان    هموسيقي بود كه هم مايه رونق دربار بود و هم در بين تود
تي طور سن هظواهر شريعت، حساسيت داشتند و بحفظ چنان كه فقها كه بويژه نسبت به . داشت

اند، با دستيابي به قدرت و  كرده با موسيقي اعم از تعليم، نواختن و ساختن آلات آن، مخالفت مي
ن وارد عمـل  مناصب مؤثر حكومتي، مانند شيخ الاسلامي، براي جلـوگيري از منكـرات آ   تصدي

تري به موسـيقي داشـتند    معتدل از فقهاي شيعه نظريه نسبتااندك شماري با اين همه، . نددش
بـارز ايـن    هدو نماينـد  1.شـد  گيرتر مـي  كه اين خود موجب منازعاتي ميان آنان با علماي سخت

 870(منازعات، يكي شيخ علي بن حسين بن عبدالعالي معروف به محقق كركي يا محقق ثـاني  
. د(از علماي مهاجر جبل عامل لبنان بود و ديگري ابراهيم بن سليمان بـن بحرينـي   ) ه 940 -

زنـان در   محقـق كركـي، خوانـدن آواز و خواننـدگي     2.معروف به شيخ ابراهيم قطيفـي ) ه 950
، گروهـي قائـل بـه    در مقابـل  3.دانست مجالس عروسي را به شرطي كه مردان نشنوند، جايز مي

و ) ه 948. د(غيـاث الـدين منصـور دشـتكي شـيرازي صـدر       4.بودنـد حرمت مطلـق موسـيقي   
تضعيف قدرت بـالاي علمـاي مهـاجر     ها از يك سو، براي اميرنعمت االله صدر نيز در اين تعارض

چون محقق كركي و از سويي ديگر، براي تقربّ جستن نـزد شـاه طهماسـب بـا شـيخ ابـراهيم       
. گرفتند موسيقي بر ضداي  گيرانه سخت موضعو به تأثيرپذيري از او،  5قطيفي همداستان شدند

علماي ايراني چون قاضي مسافر و مولانا حسين اردبيلي و نيـز   ديگر از اين رو، اينان با همكاري
اي در  با حمايت تني چند از رجال دولت، مثل محمودبيگ مهردار و ملك بيـك خـويي، رسـاله   

اي، بلكـه عليـه    ها برضد موسيقي حرفـه نه تن ها گيري سخت اين 6.باب تحريم موسيقي نگاشتند
شـان در   بود نفوذ گسترده آنان رواج داشتصوفيان هم بود كه موسيقي و مراسم سماع در ميان 

  7.كرد ميتر  ، عزم علما را براي مقابله با آنان جزمحكومت
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علما علاوه بر اينكه داراي نفوذ و قدرت اجتماعي بودند، به طور ويژه از كمي سن و سـال  

طهماسب بهره بردند و بر او تسلطّ يافتند و او را در اجراي شعائر و احكام مـذهبي ترغيـب    شاه
نمايي علما وجود داشت، شاه طهماسـب   هاي مساعدي كه براي قدرت با چنين زمينه. كردند مي

ظاهراً علما و فقها براي ترغيـب  . به پذيرش و اجراي هر تصميم، به ويژه تحريم موسيقي تن داد
حرمت موسيقي ديده، هم باب در كه خوابي  به اتكايتحريم موسيقي، او را وا داشتند تا  شاه به

كه مخالفت با آنان نوعي مخالفت با دولـت   گرا، تصوف انعوام را بفريبند و هم از سرزنش قزلباش
بدين ترتيب شاه طهماسب اول، در حالي كـه نـوزده سـال     1.درامان بمانند شد، نيز محسوب مي

بـا چنـين    2.اشت، مدعي شد در خواب به پرهيز از مناهي و ملاهي مأموريت يافته استند  بيش
ه  939هاي موسيقي در سال  هايي بود كه نخستين فرمان حكومتي در جهت منع فعاليت زمينه

 3.اين فرمان چنان قاطع و جدي بود كه راه را بر هر گونـه فعاليـت موسـيقايي بسـت    . صادر شد
اين سال، شاه ديـن پنـاه از جميـع     اندر«: نويسد حوادث همين سال مي روملو در ضمن گزارش

مغنيّ بي معني گوي را، اگـر بـي قـانون    ... فرمان همايون شرف نفوذ يافت كه . مناهي توبه كرد
ننگ را در كنـار   و چنگ بي. شرع آواز كند، چون مقنيّ به زخم گوشمال، فرياد از نهاد او بر آرند

آهنگ شرع راه برگيرد، نگذارند كـه نفـس از او بـر     ني اگر بي. سو ببرندهر كس ببينند، موي گي
گو را چنان زنند كه چون عود سوزد، و رباب خـوش مـزاج را در هـر     مغز نامعتدل طنبور بي. آيد

  4».دبر خرش نهاده اخراجش نماين مجلس كه ببينند،
يقي جلـوگيري  با وجود اين اقدامات، دولت صفوي نتواست بـه طـور كامـل از رواج موس ـ   

رسـيد و نوازنـدگان و    هاي دربار نيز، نواهـايي بـه گـوش مـي     نمايد، چنان كه حتي از پس پرده
در واقـع از يـك طـرف     5.كردنـد  امرا و بزرگان رونق افزايـي مـي   خوانندگان در مجالس شاهان،

 اسـكندر بـه نوشـته   . شد و از طرفي ديگر در دربار رواج داشـت  مي منعموسيقي در ميان مردم 
يك نشـانه   6.منشي يك بار شاه در مراسم عروسي پسر دوم خود اسماعيل ميرزا به رقص درآمد
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 در منـع اين بود كه بيست و چهار سال بعـد از فرمـان نخسـت شـاه طهماسـب       رواج موسيقي
ايـن قـانون آن چنـان     1.موسيقي صـادر شـد   منع ي درفرمانه  963موسيقي، بار ديگر در سال 

كرد و حتيّ گـاه   وه بر نوازندگي، ساخت آلات موسيقي را نيز ممنوع ميگيرانه بود كه علا سخت
اوقـاتي را بـا مطربـان و     كـه انجاميـد،   صاحب منصبان بلند پايه حكومتي مـي افرادي از به عزل 

شاه دين پناه پس از توبه خود از منهيات و مسكرات و «: به گزارش روملو 2.بودند  مغنّيان نشسته
هاي همايوني كه در مملكـت محروسـه    كند كه در غير نقاره فرماني امر ميآلات لهو و لعب، در 

است، ديگر در جايي سرنا و ساز ننوازند، اگر معلوم شود احدي ساز ساخته، هر چند دف باشـد،  
  3.»تمجرم اس

بدين سان با غالب شدن انديشة ضد موسيقايي در عصر شاه طهماسب اول، نوعي نگـرش  
ناپذير بر موسـيقي ايـران وارد    و آسيبي جبران يافتجامعه گسترش منفي به موسيقي در سطح 

به گزارش منابع ادبي . و به تحقير و طرد استادان موسيقي و شاگردان مستعد آنان انجاميد. شد
آميـز   از اقـدامات تعصـب   در امـان مانـدن  و تاريخي، نوازندگان به دليل احساس نا امني و براي 

ار خود كشيدند و يا درخفا به كار خود ادامه دادند و شـمار قابـل   برخي از مردمان، يا دست از ك
مشــهورترين آنــان خواجــه شــهاب الــدين عبــداالله  4.تــوجهي نيــز راه مهــاجرت پــيش گرفتنــد

، مونس الاحبابوي صاحب  5.مرواريدكرماني بود كه سبكي در نواختن ساز قانون ابداع كرده بود
ص شـاعري بيـاني تخل ـ   در كـه اسـت   يرينش ـ خسرو و تاريخ شاهي ويا  تاريخ منظوم، الاحباب

نيز استاد بهرام قلي و ادهم بيگ قزويني بودنـد   6.درگذشت. ق.ه 950كرد و سرانجام درسال  مي
شـناس برجسـته درويـش حيـدر      همچنين بايـد از موسـيقي   7.كه در نواختن ساز تبحر داشتند

اي  ديگر اكبر كمانچه 8.بردنام ) ه 988. د( و سيد علاءالدين حسني ) ه 966. د(تونياني مصنّف 
اي و استاد سيد علي غيچكي يا قيچكي، استاد يوسف مودود هروي، استاد حافظ قانوني،  كمانچه
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ت بـالا گـرفتن   ي و لوايي سبزواري بودند كه به علحافظ سلطان و ملا قاسم ارسلان و فكري راز
  1.كوچيدند موج ضد موسيقايي در عهد شاه طهماسب اول، از ايران رانده شدند و به هندوستان

  
   بازشكوفايي 

بر ) ه 996-985: حك(و سلطان محمدخدابنده ) ه 985-984: حك(دردوره شاه اسماعيل دوم 
ايـن دو  و توجـه و علاقـه    2خلاف عصر شاه طهماسب اول، به سبب كاسته شـدن قـدرت علمـا   

جميع امرا  شاه اسماعيل ثاني،«به گزارش روملو . يافت تازهموسيقي جاني  3به نوازندگي، پادشاه
  4 .»بلند شدامرا و اركان دولت را طلب كرده نغمه عود و چنگ از مطربان خوش آهنگ 

  همه مطربان چست و شيرين زبان                    به نغمه شكر ريخته از بنان 
  5هي بود در پنجه آفتاب ــم  ياب                   ــربان كامـــدف از دسته مط

  

كارگيري القاب تحقيرآميـزي   هدانان، از ب ان از خوانندگان و موسيقيبه سبب حمايت اين پادشاه
هـايي، محيطـي نسـبتاً آرام     چنين زمينـه  6.عمل آمد هشد، جلوگيري ب كه به نوازندگان داده مي

حتيّ در ايـن دوره اداره و تشـكيلاتي   7براي نوازندگان و خوانندگان در قلمرو صفويه فراهم آورد؛
  8.اي متصدي اين امور شدند دانان بلند آوازه ربار شكل گرفت و موسيقيدانان در د خاص موسيقي

  8.شدند
دانـان   هاي سابق رها شد و اغلب موسيقي ها، موسيقي از محدوديت بدين سان در اين سال

وطـن و  مهاجر، كه در مناطق و نواحي دور ايران پراكنده بودنـد، زمينـه را بـراي بازگشـت بـه      
داناني كه در عصر شاه طهماسب اول مهـاجرت   ني از موسيقيواله اصفها 9.پايتخت مساعد ديدند

اسـتاد معصـوم   : انـد  از آن جملـه . كنـد  و اكنون به ايران مراجعت كرده بودند، به تفصيل ياد مي
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ديگر استاد دوسـت   1.اي كه در نواختن عود نيز متبحر بودند كمانچه نواز و ميرزا محمد كمانچه
همچنـين از اسـتاد    2.تردستي در زمان خـود ممتـاز بـود    محمد عودي بود كه به تند مضرابي و

تيمور، ميرزا محمد و ميرزا حسن نام برده شده كه در نواختن طنبـور مهـارت داشـتند، اسـتاد     
حـافظ   افـراد،  مشـهورتر از همـه ايـن    3.بود محمد شترغويي نيز در نواختن سازهاي زهي ماهر

، طي يك دهه شمار بدين سان 4.رتقا يافتجلاجل با خرزي بود كه به رتبه چالانچي باشيگري ا
دانان برجسته ايراني به موطنّ خود بازگشتند و زمينه براي پيشرفت نظـري و   زيادي از موسيقي

  .عملي موسيقي در عصر شاه عباس اول، هموار گرديد
  

  شاه عباس اول 
وفايي اوج شك) ه 1038 -996: حك(دوره سلطنت شاه عباس اول : جانبه رونق و پيشرفت همه

 وضـع ايـران در ايـن     5.هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بوده اسـت  در حوزه صفويايران عصر 
سياست تشويق به شهرنشيني، تسامح مـذهبي  . متفاوت بود دوره با اوايل حكومت صفوي كاملا

سفرا، جهانگردان، بازرگانان و بسياري از ميسيونرهاي مذهبي را با اهداف  6و آزادي ديني ايران،
گرديـد   اروپايياين روند منجر به گسترش روابط فرهنگي با كشورهاي . تفاوت، به ايران كشاندم

هاي گونـاگون هنـري تحـولات     و تأثيري عميق بر زندگي اجتماعي مردم ايران نهاد، و در زمينه
تـوان از تـأليف    از جمله ايـن هنرهـا، موسـيقي بـود كـه رونـق آن را مـي         7.پايداري پديد آورد

ايي نو، با ديد تحقيقـي عميـق و بنيـادي دربـاره نظـام موسـيقايي، سـاز و آواز، توسـط         ه رساله
  . شناسان همين دوره دريافت موسيقي

ساز و سرآغاز ورود ايران  شاه عباس به ارتباط با دول خارجي كه به نوعي زمينه هه ويژتوج
البتـه در  . ر افتادعصر صفوي به عرصه سياست جهاني بود، در سرنوشت موسيقي ايراني نيز مؤث

هاي غيرمسلمان در ايـران و   يان و جمعيتياين دوره نيز افكار عموم مردم نسبت به حضور اروپا
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دان در جامعـه، هماننـد اوايـل     آفرينـي زنـان موسـيقي    توجه آنها به موسيقي و همچنين نقـش 
در  تـر  اي مناسـب  شـاه عبـاس بـراي ايجـاد زمينـه      1.گيرانه بود ت صفويه، كمابيش سختمحكو
تـر در اختيـار علمـاي     هاي جهاني و فرهنگي خود، برخي از اموري را كه پيش برد سياست پيش

تـا در برابـر    2مذهبي قرار داشت از دست آنان خـارج سـاخت و نقـش آنـان را محـدودتر كـرد،      
در مبادلات تجاري اهميت يافته بودند،  ويژه مسيحيان كه مخصوصا ههاي گوناگون ديني ب اقليت

از سـوي ديگـر در همـين دوره عالمـان متنفّـذي       3.پشـتيباني كننـد   خودمداراآميز  از سياست
شـيخ بهـايي كـه سـرآمد     . اي نسبت به موسيقي داشتند زيستند كه نظريه كمابيش همدلانه مي

: نويسـد  در باب فراگيـري و تعلـيم موسـيقي مـي     4آمد، علماي عصر شاه عباس اول به شمار مي
اي در ايـن   نظر شرعي مانعي ندارد و بسياري از فقها مهارت ويـژه آموختن و تعليم موسيقي از «

  5.»هايي كه در اين علم تدوين شده مفيد امور علميه محض است اند و كتاب علم داشته
اي در موسيقي ايراني دميـد، و   روح تازه اين نگرش و حمايت شاه و همدلي برخي از علما

شد و مسير فعاليـت نوازنـدگان و خواننـدگان    دانان تضعيف  نگرش منفي به موسيقي و موسيقي
دانان زبده اين عهد، كه بعضي از آنهـا   توان از كثرت موسيقي اين واقعيت را مي 6.هموارتر گرديد

، انـيس الارواح از جملـه رسـاله موسـيقي    . اند دريافت وجود آورده هبهايي در موسيقي ب آثار گران
اين رسـاله در  . مطلع و سه مقصد و يك خاتمهتأليف ابراهيم كاشف الدين محمد يزدي در يك 

، الـنغم  ةتـذكر ديگـر رسـاله موسـيقي     7.ه استهاي موسيقايي در خور توج ها و پرده مقام هزمين
محمد مؤمن منشي است، مشتمل بر يك مقدمـه چهـار فصـل و    / تاليف محمد مومن گونابادي

ها، فصل سوم در  تن مقامفصل اول در وجه تسمية موسيقي، فصل دوم در باب دانس: يك خاتمه
 8.شعبات، فصل چهارم در آوازها، فصل پنجم در بحراصول، فصل ششـم در تصـنيفات موسـيقي   

وي در اين رساله . موسيقي آقا مؤمن مصنّف، نيز در همين دوره ياد كرد ههمچنين بايد از رسال

                                                 
 .18 جي استوارت،دوين  .1

 . 2/761اسكندر منشي، . 2

 .همانجا. 3

 .در علم طب، رياضي، فقه، موسيقي و شعر و شاعري مند بود، خصوصا وي در اكثر علوم بهره. 4

 .210، كشكول بهايي، . 5

 . 235دلاواله،  .6

 .259نسخه مجلس، شماره . 7

 .3/656؛ ستايشگر،452-421فخرالزماني، . 8
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يابيم  رسالات درميبر پايه اين  1.هايي را با ذكر وقت مناسب خواندن آنها نقل كرده است تصنيف
  . گانه قديم بوده است نظام موسيقايي عصر صفوي بر اساس مقامات دوازده

به هر رو، شاه عباس كه منابع از مهارت او در موسيقي و ساختن تصـانيف مطـالبي نقـل    
دانان ايراني ايجاد نكرد، بلكه موجـب آشـنايي ايرانيـان بـا      اند، نه تنها مانعي براي موسيقي كرده

او بـراي آشـنا سـاختن نوازنـدگان ايرانـي بـا نـواختن و سـاختن آلات           2.غربي نيز شدموزيك 
كرد تا به  دعوت مي راهشان را به دربار هاي هم دان هاي خارجي و موسيقي تأموسيقي غربي، هي

شاه از من خواست كـه بـه   «: نويسد اين باب مي گروه آ در آنتونيو دو 3.اجراي موسيقي بپردازند
دان خويش دستور دهم براي او آواز بخوانند، من هم اطاعت كردم  مراهان موسيقيچند تن از ه

شاه بسيار خرسند شـد  . و همگي براي او آواز خوانديم و نوازندگان به اجراي موسيقي پرداختند
و براي اينكه خوشحالي خود را آشكار كند بـا يكـي از آلات موسـيقي نـوايي زد و اشـعاري بـه       

هـا بـه    رفـت و سـاعت   هـا مـي   ه ارمنيحلبه گفته فيگوئرا، شاه عباس خود به م 4.»فارسي خواند
اي را بـراي آمـوختن نـزد     دانـان حرفـه   اي از موسـيقي  اند و عدهرگذ شنيدن ساز و آواز وقت مي

  5.فرستاد نوازندگان ارمني مي
 هاي اروپائيان عصر صفوي، شماري از مسافران خارجي سعي در فراگيـري  بر پايه سفرنامه

در منابع فارسي مـنعكس   ، ولي اين گونه اطلاعات غالباداشتندو انتقال موسيقي ايراني به اروپا 
شناس مشهور ايتاليايي كه در عصر شاه عباس  پيترو دلاواله، جهانگرد و موسيقي.  نگرديده است

نوازنـدگان   .....در قصر فرح آباد مازنـدران  «: نويسد اول به ايران سفر كرده بود، در اين زمينه مي
شاه با آلات موسيقي خود يعني سه تار، دايره و ني و تعداد ديگري ساز ناآشنا در دربار بودند تا 

من سعي دارم بعضي از اين آلات موسيقي را كه نوايي بسيار خوش دارنـد بـا   . بخوانند و بنوازند
  6.»خود به ايتاليا ببرم

هاي شاه عباس، منجر بـه آن   ي و برنامههاي خارج بنابراين، ارتباط با ديگر اديان، سياست
ه اصفهان شوند و  بدون هيچ گونه دانان ساير ملل متوج شد كه جماعتي از هنرمندان و موسيقي

                                                 
 .پ  20ر،44، گ 8499نشگاه تهران، شماره رساله موسيقي آقامؤمن مصنفّ، كتابخانه مركزي دا. 1

 . 323/ 2؛ شاردن،  518،  58 -23،49 -18؛ دلاواله،  319 -318؛ نصرآبادي، 942) 3(نهاوندي، . 2

 . 70دوگروه آ،. 3

 . 70همو،  .4

 .320-1/318فيگويرا، . 5

 . 175،  58، 18دلاواله، . 6
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ايـن در حـالي اسـت كـه در اوايـل       1.ق جنسي، آزادانه هنرنمـايي كننـد  محدوديت ناشي از تعل
ماننـد   ،هنرهـاي ديگـر  حكومت صفوي، هنر موسيقي جايگاهي در خور نداشت و در قيـاس بـا   

نقاشي، شعر، خطاطي و امثال اين ها، وضع نابساماني داشت؛ اما بر خلاف آن پيشينه، اينـك در  
هاي  شد و زمينه عصر شاه عباس اول، نه تنها نظام موسيقايي مشرق زمين به اروپا شناسانده مي

ز بـا فراگيـري   يافـت، بلكـه نوازنـدگان خـارجي ني ـ     ل و نوجويي در موسيقي ايران رشد ميتحو
بسترهاي رشد و يا تغيير برخي از آلات موسيقي و نواهاي  2موسيقي ايراني و انتقال آن به اروپا،

  .كردند عصر قاجار فراهم مي هاي بعد، خصوصا موسيقايي ايران را در دوره
  

  پس از شاه عباس 
قـدرت  روزگـار ضـعف و كـاهش    ) ه 1038. د(با مرگ شاه عبـاس اول  : هاي ركود تكرار سال

اي نداشـتند و فاقـد    سلسلة صفوي نيز آغاز شد، زيرا كساني كـه از امـور كشـورداري سررشـته    
) ه 1052-1038: حـك (حكومت شاه صفي . كفايت و كارآمدي لازم بودند، به حكومت رسيدند

-1077: حـك (اما حضيض انحطاط سلطنت صفوي در دوره شاه سـليمان   3.آغاز اين دوره است
: حـك (سقوط قطعي اين سلسله در زمامداري شاه سـلطان حسـين    به هك 4ظاهر شد) ه 1105
  .منجر گرديد) ه 1135 -1105

ضعف و پريشاني حاكم بر اوضاع كشور و دربار ايران در ايـن دوره موجـب شـد كـه علمـا      
ي قدرت حكومت صـفويان  لنفوذ خويش بيفزايند؛ به طور ك هحوز فرصت را غنيمت شمرند و بر

سبتي معكوس داشت و ضعف هر يك زمينه را براي قدرت ديگـري فـراهم   با قدرت روحانيون، ن
هاي  چهره كههاي پاياني دولت صفويه، در واقع زمان اوج قدرت علما بود  رو، سال از اين. كرد مي

 گيـري  روند رو به رشد سخت و در پي 5اي از آنان توانستند به مناصبي مهم دست يابند برجسته
داري، اهـل   هاي شاه صفي و عدم آگاهي كافي او به قواعد ملك خالفترغم م ، عليآنان بر سنيان

                                                 
 . 283 -282؛ تاورنيه، 71 -23،70-20دلاواله، . 1

 .175، 58، 18دلاواله، . 2

 . 47 -40خواجگي اصفهاني،. 3

 . 544 -537خاتون آبادي،  .4

؛ سـفرنامه  32 -22خليل مرعشـي،  ؛ محمـد 19 -18نصـيري،   ؛115، كمـال ؛ ملا47 -40خواجگي اصـفهاني،  .5
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بيمنـاك  خوانـان   دانان و آوازه موسيقيو  1يافتندت فضاي مذهبي حاكم بر ايران را نامناسب سن
  2.دشوار كرده هر گونه فعاليت هنري را بر آنان ضو عر ساخت

اصـلاحات  ) ه 1077-1052: حك (در دوران بيست و پنج ساله حكومت شاه عباس دوم 
آنـان در ايـن     3.اجتماعي از سوي علما براي اجراي امر به معروف و نهي از منكـر شـدت يافـت   

اي بـا آن داشـتند،    گيرانـه  دوره، نسبت به مقابله با موسيقي همداستان بودند و مواجهـه سـخت  
، ملاّمحمد براي نمونه 4؛كردند هاي موسيقايي سخت منع مي كتاب هچنان كه مردمان را از مطالع

آوازي كه بـا  «معتقد بودند كه ) ه 1078. د( و محمد علي سبزواري ) ه 1070. د(تقي مجلسي 
آلات موسيقي چون رباب، چنگ و بربط و امثال آن باشد حرام است، زيرا اكثر احـاديثي كـه در   

محقـق   5.»مذمت غنا واقع شده دال است بـر مـذموم بـودن آواز، جهـت مقـارن بـودن بـا سـاز        
هم كه جايگاه مذهبي و سياسي بلندي به روزگار شاه صفي و شاه ) ه 1090 -1017(واري سبز

اي در تحـريم   عباس دوم در اصفهان داشت و به مقام شيخ الاسـلامي نيـز رسـيده بـود، رسـاله     
  6.موسيقي داشت

كـه بـه ايـران    ) ق .ه 1105 -1077: حك(شاردن فرانسوي معاصر با شاه سليمان صفوي 
نواختن و آمـوختن آلات موسـيقي خـلاف    «: گويد اهد انحطاط موسيقي بوده، ميسفر كرده و ش

روحـانيون و  . شود؛ زيرا مذهب استعمال آن را حرام شـمرده اسـت   ادب و حتي بدتر شمرده مي
ورزيدند و به همين جهت اين فن  اشخاص مؤمن، حتي از شنيدن آواز آلات طرب نيز امتناع مي

  7.»ل نيافته و پيشرفتي نكرده استدر ايران به مانند اروپا صيق
دانان اين دوره از منزلت  ها عليه موسيقي آن شد كه اكثر موسيقي گيري نتيجه اين موضع

ها  برخوردار بودند، چنان كـه بسـياري از    تري در مقايسه با ديگر گروه و جايگاه اجتماعي پايين
گـروه موسـيقي غيـر    «: نويسـد  ه مـي شاردن در اين بـار . آنها توانايي امرار معاش را نيز نداشتند

                                                 
 . 47 -40خواجگي اصفهاني،  .1

 . 71 -70سفرنامه آدام الئاريوس،  .2

 . 72 -70،عباسنامهمحمد طاهر قزويني،  .3

 . 71 -70 آدام الئاريوس ، :نيزنك ؛همو، همانجا .4

 ؛704، رساله مسـئولات محمد تقي مجلسي،  ؛ 1611 -1606 ،، باب دهمتحفه العباسيمحمد علي سبزواري،  .5
 .539واله اصفهاني،  :نيزنك
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اينان در مقابل وجـه انـدكي بـه    . اي نيست ام، مايه و پايه درباري را، چنان كه من ملاحظه كرده
دانـان غيـر    دربار كمي بهتر از موسـيقي  دانان داخل وضع موسيقي اما 1.»روند منازل اشخاص مي
و خوانندگان از امكانات و آسـايش   دربار مأمني بود كه در آن نوازندگان ؛ زيرادرباري بوده است
   2.شدند مي نسبي برخوردار

هـاي علمـا    گيـري  نيز روند موضـع ) ه 1135 -1105: حك (در دوره شاه سلطان حسين 
و آقـا جمـال   ) ه 1110 -1037(برضد موسيقي، توسـط عالمـاني چـون محمـد بـاقر مجلسـي       

دف و نـاي و كمانچـه و بـربط و     نواختن«چنان كه به فتواي همينان؛  3؛خوانساري، تداوم يافت
در اين دوره به دستور شاه سلطان حسين، ميرزا ابوالقاسـم مجلـس    4.»عود و چارتار ممنوع شد

اي حمايت خـود را از قـانون منـع     ان در اعلاميهو آن نويس، دعوتي از علماي اعلام به عمل آورد
مجـالس   موسـيقي فقـط در   سرانجام نواختن اين قبيل آلات 5.موسيقي توسط شاه، اعلام كردند

  6.عروسي، مشروط برآنكه زنان براي زنان و مردان براي مردان بنوازند، مجاز اعلام شد
  
  نتيجه
ه او بـه شـعر و   ماعيل اول و به علـت علاقـه و توج ـ  گيري دولت صفوي به دست شاه اس با شكل

ديد؛ توجه هاي رونق موسيقي در همان اوايل حكومت صفوي فراهم گر سازهاي موسيقي، زمينه
دانـان ايـن دوره و نيـز     توان به وجود مجالس موسيقي و خيل عظيم موسـيقي  به اين هنر را مي

هـاي مسـاعد و    ليكن بـا وجـود ايـن زمينـه    . شد، رديابي كرد القاب مطنطني كه بدانها داده مي
هـاي شـاه اسـماعيل اول در حمايـت ويـژه از مـذهب شـيعه و         مناسب براي موسيقي، سياست

ي مذهب ايراني به دانان سن او بر مذاهب رقيب، موجب مهاجرت بسياري از موسيقي گيري سخت
همچنين ورود علما و فقهاي شيعه به دربار صفويان و نقش آفرينـي  . خارج از قلمرو صفويه شد

هـاي   شاه طهماسـب اول، منجـر بـه صـدور فرمـان      ههاي ديني و سياسي در دور آنان درجريان
چنين فرايندي سبب تحقير و . ت سازهاي مختلف موسيقايي شدحكومتي منع موسيقي و ساخ
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اما توجه شاه عبـاس اول بـه ارتبـاط بـا ديگـر      . طرد استادان موسيقي و شاگردان مستعد گشت
هاي خارجي و نيز به دليل علاقه او به موسيقي، اين هنر رونقي گرفت؛ ازيك سو،  اديان، سياست

هاي تحول و نوجـويي   زمينهاز سوي ديگر سانده شد و نظام موسيقايي مشرق زمين به اروپا شنا
در موسيقي ايـران رشـد يافـت و بسـتر رشـد و يـا تغييـر برخـي از آلات موسـيقي و نواهـاي           

  . گرديدفراهم نيز عصرقاجار  هاي بعد، خصوصا موسيقيايي ايران را در دوره
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  .ش1346، )بي نا(تهران 
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جلد، چـاپ چهـارم، تهـران،    2ايرج افشار،  كوششبه ، تاريخ عالم آراي عباسياسكندربيك، تركمان، 
  .ش1387اميركبير، 

 .، بي تانفائس المĤثر ةتذكرحسني سيفي قزويني، ميرعلاءالدوله، 

بهبـودي، چـاپ    محمدباقر كوششبه ، الاعوام وقايع السنسين وحسيني خاتون آبادي، عبدالحسين، 
  .ش1352رات كتابفروشي اسلاميه، اول، تهران، انتشا

احسـان اشـراقي،    كوشـش بـه  ، خلاصه التـواريخ حسيني قمي، قاضي احمدبن شرف الدين الحسين، 
  .ش1363و 1359جلد، تهران، دانشگاه تهران، 2

، بـه كوشـش ايـرج افشـار، تهـران، مركـز اسـنادفرهنگي آسـيا،         خطاي نامهخطايي، سيد علي اكبر، 
  .ش1357

محمد علـي جراحـي،    كوششبه ، تاريخ شاه اسماعيل وشاه طهماسب صفويود، خواندمير، اميرمحم
  .ش1370تهران، گستره، 

، مقدمه جلال الدين همايي، حبيب السيرفي اخبارافراد البشر خواندمير، غياث الدين محمد شيرازي،
  .ش1380محمد دبيرسياقي، چاپ چهارم، تهران، خيام،  كوششبه 

، قسمت مربوط به ايران، ترجمه شعاع الدين شفا، تهران، علمـي  رو دلاوالهسفرنامه پيتدلاواله، پيترو، 
  .ش1384فرهنگي،  و

، ترجمـه  »نكـاتي دربـاره مهـاجرت فقهـاي عـاملي بـه ايـران درعهـد صـفويه         «دوين جي استوارت، 
  . 99-82): 1381( 57و 56شماره  ،دين كتاب ماهمحمدكاظم رحمتي، 

، ترجمـه  »يتخـت صـفويه، تحليلـي از رسـاله عقدالحسـيني     نخستين شيخ الاسلام قـزوين، پا «همو، 
  .57-37، 68، شماره آينه پژوهشمحمدكاظم رحمتي، 
  .ش1377، تهران، پيشرو، تاريخ موسيقي ايرانراهگاني، روح انگيز، 
  .ش1357عبدالحسين نوايي، تهران، بابك،  كوششبه ، احسن التواريخروملو، حسن بيگ، 
ركن الدين همايون فرخ، تهران، انتشـارات علمـي،    كوششبه ، ساميتذكره تحفه سام ميرزا صفوي، 

  .  بي تا
، )شـاه سـليمان صـفوي   وضع كشورشاهنشاهي ايـران در زمـان   ( سفرنامه سانسونسانسون، مارتين، 
  .ش1346لي، تهران، ابن سينا، ترجمه تقي تفض

  .ش1326، شيراز، كتابخانه احمدي، تحفه العباسيهسبزواري، محمدعلي، 
  .ش1374جلد، تهران، اطلاعات، 2، نامه موسيقي ايران زمين واژهشگر، مهدي، ستاي

  .ش1376، چاپ اول، تهران، اطلاعات، نام نامه موسيقي ايران زمينهمو، 
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  .ش1374، ترجمه كامبيز عزيزي، تهران، نشرمركز، ايران عصرصفوي سيوري، راجر،
  .ش1375 – 1372جلد، تهران، توس ،  5، ترجمه اقبال يغمايي، سياحتنامه شاردنشاردن، ژان،  

حسن سادات ناصـري، چـاپ اول، تهـران،     كوششبه ، قصص الخاقانيشاملو، ولي قلي بن داوودقلي، 
  .ش1371اسلامي،  ارشاد انتشارات وزارت فرهنگ و

  .ش1376، به كوشش عزيزاالله كاسب، تهران، گلي، كشكولشيخ بهايي، 
عبدالحسين نوايي، چاپ اول، تهران، نشـرني،   كوششبه ، رتكمله الاخباشيرازي نويدي، عبدي بيگ، 

  .ش1369
رابينوبرگومالـه، تهـران، انتشـارات بنيـاد و     . ل.ه كوشـش بـه  ، بهجت الـروح الدين، عبدالمومن،  صفي

  .ش1346فرهنگ ايران، 
  .ش1343عبدالشكور،  كوششبه ، تذكره شاه طهماسبطهماسب صفوي، 
  .ش1363ي، چاپ دوم، تهران، اطلاعات، ، به كوشش يداالله شكرعالم آراي صفوي

احمدگلچين معـاني، تهـران، انتشـارات شـركت      كوششبه ، تذكره ميخانهفخرالزماني، ملاعبدالنبي، 
  .ش1340حاج محمدحسين اقبال وشركاء، 

، سفيراسپانيا دردربارشاه عبـاس اول،  سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگوئرافيگوئرا، دن گارسيا دسيلوا، 
  .ش1363مرضا سميعي، چاپ اول، تهران، نشرنو، ترجمه غلا

محسن بهرام نژاد، چاپ اول، تهران، ميراث مكتـوب،   كوششبه ر، جواهرالاخباقزويني، منشي بوداق، 
  . ش1378

  .ش1363، چاپ اول، تهران، بنيادوگويا، لب التواريخقزويني، يحيي بن عبدالطيف، 
، ترجمه كيكاووس جهانـداري، چـاپ سـوم،    اه ايرانشاهنش سفرنامه كمپفردر درباركمپفر، انگلبرت، 
  .ش1363تهران، خوارزمي، 

  .ش1652، نسخه ملك، شماره رساله موسيقي كوكبي گرجيكوكبي گرجي، اميرخان، 
ابوالفضــل حافظيــان، ميــراث اســلام وايــران،  كوشــشبــه ، رســاله مســئولاتمجلســي، محمــدتقي، 

  . ش1374دفترسوم،
، موسـيقي  غنـا و  ميراث فقهي،در علي مختاري،  كوششبه ، الغنا رساله في تحريممحقق سبزواري، 

  .ش1376دفتراول، 
  .قمري 1409، تحقيق مؤسسه آل بيت، قم، جامع المقاصدمحقق كركي، 
دوم، قـم، مدرسـه ولـي     موسيقي، دفتراول و غنا و): 1(ميراث فقهي، محسن صادقي مختاري، رضا و

  ).عج(عصر
  نشركتاب، ، به اهتمام تقي بينش، چاپ دوم، تهران، بنگاه ترجمه ومقاصدالالحان مراغي، عبدالقادر،
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تحقيقـات فرهنگـي آسـيا،     ، به اهتمام تقي بيـنش، تهـران، مؤسسـه مطالعـات و    جامع الالحانهمو، 
  .ش1366
  .ش1370تقي بينش، تهران، مركزنشردانشگاهي،  كوششبه ، شرح ادوارهمو، 

عباس اقبـال آشـتياني، چـاپ اول، تهـران،      كوششبه ، مجمع التواريخمرعشي صفوي، محمدخليل، 
  .ش1362سنايي،  كتابخانه طهوري و
  .ش1380، چاپ اول، تهران، نشرنو، تاريخ موسيقي ايرانمشحون، حسن، 

   .ش1334اراك،  ، به تصحيح ابراهيم دهگان، چاپ اول،تاريخ ملا كمالملا كمال، كمال الدين، 
وحيـد دسـتگردي، چـاپ سـوم، تهـران،       كوشـش بـه  ، ديتذكره نصرآبانصرآبادي، ميرزامحمدطاهر، 

  .ش1361كتابفروشي فروغي، 
 ، به كوشش محمد نادرنصيري مقدم، چاپ اول، تهران، بنيـاد دستورشهرياراننصيري، محمدابراهيم، 
  .ش 1372موقوفات محمود افشار، 

سـلامي،  عبدالحسـين نـوايي، تهـران، انجمـن مفاخرا     كوشـش بـه  ، مĤثررحيمينهاوندي، عبدالباقي، 
  .ش 1381

جلد، تهران، انتشـارات بنيـاد و   2، تصحيح الكساندربلدروف، بدايق الوقايعواصفي، زين الدين محمود، 
  .ش1350و  1349فرهنگ ايران، 

، به كوشش ميرهاشم محدث، تهران، بنيـاد موقوفـات محمـود    خلد برينواله اصفهاني، محمديوسف، 
  .ش1372افشار، 

ابـراهيم دهگـان، چـاپ اول، اراك، كتابفروشـي      كوشـش بـه  ، اسـنامه عب وحيد قزويني، محمدطاهر،
  .ش1329داوودي، 

احسـان يارشـاطر،    سيدسعيد ميرمحمـد صـادق، زيرنظـر    كوششبه ، تاريخ جهان آراي عباسي همو،
  .ش1383چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

  .ش1338خيام،  و تهران، نشرمركز ،تاريخ روضه الصفاي ناصريهدايت، رضاقلي خان، 
  


